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Abstract
Explaining the relationship between the divine essence and the divine attributes has always been 
one of the concerns of Islamic theologians and philosophers. In the meantime, Dawani considers 
the attributes of perfection inseparable from the essence and tries to prove the objectivity of 
the divine essence and attributes with many reasons. As for this issue, he emphasizes that 
all the attributes of the necessary being should be referred to the divine knowledge, and he 
explicitly maintains that all the divine attributes are interpreted in the light of the necessary 
being’s knowledge. On the other hand, Sadr al-Din Shirazi also believes in the objectivity of 
attributes and essence and has explained and studied the principles of objectivity of essence 
and attributes through rules such as the principality of existence and the simplicity of truth. 
What distinguishes Dawani and Sadra Shirazi’s views on this issue, and based on which their 
explanations and reasons differ, is Dawani’s belief in the principality of quiddity and Sadra’s 
belief in the principality of existence. This can be considered as the basis and presupposition 
of the issue of the relationship between the essence and attributes of the necessary being in the 
thought of Dawani and Sadr al-Din Shirazi. This article examines the views of Dawani and 
Sadra Shirazi by studying and reflecting on their various works. The purpose of this paper is to 
analyze the views of Dawani and Sadr al-Din Shirazi and to compare their principles.
Keywords: Divine Essence and Attributes, Principality of Existence and Simplicity of Truth, 
Jalal al-Din Dawani, Sadr al-Din Shirazi.
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چکیده
تبیین رابطه ذات و صفات الاهی همواره یکی از دغدغه‌های متکلمان و فیلسوفان اسلامی بوده است. در این میان 

دوانی صفات کمالی را انفکاک‌ناپذیر از ذات می‌داند و با دلایل بسیار، می‌کوشد عینیت ذات و صفات الاهی را اثبات 

کید می‌کند که تمام اوصاف واجب به علم الاهی ارجاع داده شود و صراحتاً معتقد است  کند. او در این مسئله تأ

تمام صفات الاهی در سایه علم واجب تفسیر می‌شود. از سوی دیگر، صدرای شیرازی نیز به عینیت صفات و ذات 

معتقد است و از طریق قواعدی همچون اصالت وجود و بسیط‌الحقیقه، مبانی عینیت ذات و صفات را تبیین و 

بررسی کرده است. آنچه دیدگاه دوانی و صدرای شیرازی را در این مسیر متمایز می‌کند و بر آن اساس تبیین‌ها و 

دلایلشان متفاوت می‌شود، اعتقاد دوانی به اصالت ماهیت و اصالت وجودی‌بودن صدرا است. همین می‌تواند مبنا 

و پیش‌فرض مسئله رابطه ذات و صفات واجب در اندیشه دوانی و صدرای شیرازی قلمداد شود. نگارنده با مطالعه 

و دقت در آثار مختلف دوانی و صدرای شیرازی، دیدگاهشان را بررسی کرده است. تحلیل و بررسی دیدگاه دوانی و 

صدرالدین شیرازی و مقایسه مبانی آن دو هدف مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها: ذات و صفات الاهی، اصالت وجود و بسیط‌الحقیقه، جلال‌الدین دوانی، صدرالدین شیرازی.
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مقدمه

درباره رابطه ذات و صفات واجب1 نظریه‌های مختلفی مطرح شـده اسـت.2 در این میان، دیدگاه 

عینیت و زیادت بیشتر محل توجه واقع شده، و نظر جمهور حکما را به خود معطوف کرده است. 

یکی از دیدگاه‌های محل توجه در این عرصه مربوط به جلال‌الدین دوانی است. دوانی از حکمای 

مشـهور قـرن نهـم و از اندیشـمندان مکتـب شـیراز بـه شـمار مـی‌رود کـه برخـی از دیدگاه‌هایش محل 

، از جمله صدرای شـیرازی، قرار گرفته اسـت. دیدگاه‌های بدیعش در بحث  توجه حکمای متأخر

مقوله علم، اثبات ذات و صفات محل مناقشه هم‌عصران بوده و صدرای شیرازی از برخی مبانی 

فکری‌اش در بحث ذات و صفات، مانند تشکیک، بساطت و ...، استفاده کرده است.

در بررسی رابطه ذات و صفات از منظر دوانی و صدرای شیرازی جالب است که دوانی با وجود اینکه به 

اصالت ماهیت معتقد است و برایش دلایلی ذکر می‌کند، از مبانی و قواعدی استفاده کرده که صدرای 

شیرازی نیز از آن بهره برده است. صدرای شیرازی که در جای‌ جای آثارش به دیدگاه دوانی اشاره، یا آن 

را نقد کرده است، اصولی را که از آنها استفاده می‌کند، از تبعات و لمعات اصالت وجود می‌داند. در 

، دوانی لوازم اعتقاد به اصالت وجود را ذکر کرده است. حتی اعتقاد دوانی به وحدت  حالی که پیش‌تر

وجود، که با تفسیر منحصر به فردش از آن به »ذوق تأله« نیز یاد می‌کند، محل توجه صدرای شیرازی واقع 

شد و او آن را در مباحث علیت به کار گرفت. حال پرسش این است که: چگونه ممکن است قواعدی 

همچون بسیط‌الحقیقه و تشکیک وجود بر اساس اصالت ماهیت و در بستر اعتقاد به آن تفسیر شود؟ 

جایگاه اصالت وجود در اندیشه دوانی چگونه تبیین می‌شود؟ یکی از دلایلی که دوانی عینیت ذات 

و صفات را پذیرفته و زیادت صفات بر ذات را مردود می‌داند، اصل بساطت ذات حقه واجب است 

و این اصل نیز در پرتو اصالت وجود ترسیم می‌شود. بالاترین درجه وجود از آنِ واجب‌تعالی است و به 

دلیل تسـاوق وجود و کمال، واجب در بالاترین حد کمال اسـت. از سـویی، طبق کلام دوانی در شـرح 

رباعیات، موجودات از تشکیک وجودی برخوردارند و از این‌رو واجب بسیط‌ترین و کامل‌ترین موجود 

کید می‌کند. است. این مسائل بر اعتقاد به عینیت ذات و صفات در اندیشه دوانی تأ
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تـا کنـون تحقیقـات دربـاره بررسـی رابطـه ایـن دو در مکاتب مختلف کلامی و فلسـفی انجام شـده 

اسـت. بیشـتر تحقیقـات مشـتمل بـر تبییـن فیلسـوفان و ادله‌شـان و گاه مبانـی آن بـوده اسـت. امـا 

آنچـه ایـن مقالـه در صـدد پیگیـری و اثباتـش اسـت، عالوه بر تحلیل مبانـی، تأثیرپذیـری صدرای 

شـیرازی از دوانـی در مبانـی و اصـول فلسـفی و دیـدگاه عرفانـی او اسـت. ایـن تحقیـق عالوه بـر 

یشـه‌های اعتقـادی اصالـت وجـود را مـی‌کاود کـه از حیـث پیشـینه  نـوآوری در مقایسـه، اصـول و ر

فلسـفیِ مباحـث، اهمیـت بسـیار دارد.

برای تشخیص و تحلیل بهتر این مسئله، لازم است ابتدا دیدگاه این دو فیلسوف و ادله‌شان را شرح دهیم.

1. اربطه ذتا و صفتا از منظر دونای

در طــول تاریــخ، گروه‌هــای مختلــف کلامــی دیدگاه‌هایشــان را مطــرح کرده‌انــد، خصوصــاً دو گــروه 

مشــهور اشــاعره و معتزلــه کــه اختلافــات شــدیدی در بیــان رابطــه ذات و صفــات داشــته‌اند. اشــاعره 

صفــات را زایــد بــر ذات می‌داننــد3 و معتزلــه صفــات را از ذات نفــی می‌کننــد.4 امــا امامیــه معتقدنــد 

صفــات واجــب عیــن ذات اســت و صرفــاً مفهومشــان متفــاوت اســت. گرچــه اعتقــاد آنهــا بــه عینیت 

و زیــادت متفــاوت بــه نظــر می‌رســد، امــا هیــچ گروهــی صفــات کمالــی را از واجــب ســلب نمی‌کنــد. 

در ایــن بــاره جلال‌الدیــن دوانــی در شــرح عقایــد عضدیــه می‌گویــد: »بیــن جمهــور متکلمــان در اینکــه 

ــا  ــات. تنه ــایر صف ــن در س ــت و همچنی ــی نیس ــت، اختلاف ــد اس ــادر و مری ــم، ق ــی عال ــد تعال خداون

اختــاف در ایــن اســت کــه صفــات عیــن ذات اســت یــا زایــد بــر ذات. یــا نــه عیــن صفــات اســت نــه 

زایــد بــر آن« )دوانــی و خواجویــی اصفهانــی، 1423: 20(. بــر ایــن اســاس، هــر کــدام از گروه‌هــای معتزلــه، 

فیلســوفان و اشــاعره بــه بخشــی از آن معتقــد شــده‌اند.5 

دوانـی در دو رسـاله اثبـات واجـب قدیـم و اثبـات واجـب جدیـد6 یگانگـی و ارتبـاط ذات و صفـات 

یـادت صفات بر  باری‌تعالـی را اثبـات می‌کنـد. او در اثبـات صفـات، از دیدگاه‌هـای اشـاعره که به ز

ذات‌ معتقدند، فاصله گرفته و همان عینیت ذات و صفات منبعث از مبانی فلسفی و عرفانی‌اش 
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را می‌پذیرد. او درک صحیح ارتباط ذات و صفات را مختص متأله می‌داند. این یعنی لازم است 

حکیـم بـرای درک دقیـق صفـات حـق و رابطـه‌اش بـا ذات، عالوه بـر حکمت بحثی و امـور عقلی از 

، و به نور ایمان و عرفان منور شده باشد. حکمت ذوقی برخوردار

1. 1. داله دونای

دوانی برای اثبات عینیت ذات و صفات دلایلی را ذکر می‌کند:

1. 1. 1. عدم اجتماع حیثیتا مختلف رد وجود واحد بسیط

می‌تــوان موجــود فاعــل را از آن جهــت کــه فعلــی از او ســر می‌زنــد، علــت تصــور کــرد. علــت نیــز 

تــا زمانــی کــه در مقایســه بــا فعلــی قــرار نگیــرد بــه عنــوان علــت شــناخته نمی‌شــود. امــا قابلیــت 

ر اســت  شــیء منــوط بــه حضــور مــاده و اســتعداد اســت، برخــاف فاعــل و علــت. فاعــل مصــوِّ

و قابــل منفعــل از صــورت فاعــل. از ایــن‌رو دو طــرف متقابــل یــک فعــل محاســبه می‌شــوند و 

قاعدتــاً نمی‌تواننــد بــا هــم و همزمــان در شــیئی تحقــق داشــته باشــند. دوانــی از ایــن قاعــده بــرای 

گــر صفــات حق‌تعالی  یــح دارد کــه ا اثبــات عینیــت صفــات و ذات اســتفاده کــرده اســت. او تصر

ــه قــدرت زائــد قــادر باشــد، لازم می‌آیــد  ــر ذاتــش باشــد و خداونــد بــه علــم زائــد، عالــم و ب زائــد ب

کــه واجــب از ســویی فاعــل، و از ســوی دیگــر قابــل ایــن صفــات باشــد، در حالــی کــه واجــب 

بســیط و مجــرد، در آنِ واحــد فاعــل و قابــل نیســت و تعــدد جهــت دربــاره بســیط امکان‌پذیــر 

یــد ذات از  نیســت7 )دوانــی و خواجویــی اصفهانــی، 1423: 140(. او مؤکــداً اشــاره دارد کــه تجر

کمالــی اســت؛ از ایــن‌رو بایــد عینیــت ذات و  صفــات مســتلزم خالی‌بــودن ذات از صفــات 

صفــات پذیرفتــه شــود. او نفــی صفــات از ذات بــه دلیــل فــرار از اشــکالات احتمالــی مستشــکل 

را نمی‌پذیــرد و می‌کوشــد آن را توضیــح دهــد. برخــی از صفــات کمالــی را در صــورت پذیــرش 

اجتمــاع فاعــل و قابــل بایــد از واجــب نفــی کــرد؛ از ایــن‌رو اســتدلالی کــه جلال‌الدیــن دوانــی 



236 / پژوهشمان‌ه فلسفه معاصر، سال اول، شمراه دوم

بــرای اثبــات عــدم حضــور حیثیــات متعــدد در وجــود بســیط بــه آن اســتناد می‌کنــد ایــن اســت 

کــه نســبت فاعــل بــه مفعولــش نســبت وجــوب و ضــرورت اســت، در حالــی کــه نســبت قابــل بــه 

آنچــه مقبــول شــناخته می‌شــود، نســبت امکانــی بــه شــمار می‌آیــد و از طرفــی اجتمــاع میــان 

وجــوب و امــکان در شــیء واحــد از جهــت واحــد امکان‌پذیــر نیســت. ایــن ســخن یعنــی صفــات 

ی‌تعالــی جمــع  یــادت صفــات بــر ذات بار خداونــد زائــد بــر ذاتــش نیســت، زیــرا در صــورت ز

میــان فاعــل و قابــل لازم می‌آیــد کــه محــال اســت8 )دوانــی و خواجویــی اصفهانــی، 1423: 141(. 

ی نیــز ضمــن تأییــد ایــن مطلــب در توضیحــش می‌گویــد فاعــل وجــود معلــول را  صــدرای شــیراز

( می‌کنــد و بــه وجــود مــی‌آورد، هرچنــد وجــود  ی بالغیــر اقتضــا، و آن را واجب‌التحقــق )ضــرور

معلــول بــر غیرفاعــل نیــز متوقــف و مشــروط باشــد امــا قابــلْ اقتضایــی بــرای تحقــق معلــول نــدارد 

ی و تخصیــص اســتحقاق بــرای وجــودی اســت کــه اعطــا می‌شــود.  و یگانــه اثــرش آماده‌ســاز

از ایــن‌رو نســبت فاعــل بــه مفعــول، وجــوب و ضــرورت اســت و نســبت قابــل بــه مقبــول امــکان 

ی، 1410: 126/6(. )صدرالدیــن شــیراز

یـادت صفـات بـر ذات، دو اشـکال را بیـان می‌کنـد و بـه آن پاسـخ می‌دهـد.  دوانـی در بحـث عـدم ز

این اشکالات دایر مدار بساطت واجب است و درباره تفاوت نسبت فاعل و قابل مطرح می‌شود.

الف. اشکال ردبراه تناساب به وجوب و ماکان

برخــی بــر ایــن قاعــده عقلــی اشــکال کرده‌انــد کــه نســبت میــان فاعــل و مفعــول فقــط هنگامــی بــه 

گــر  مثابــه نســبت ضــرورت و وجــوب اســت کــه همــه شــروط تأثیــر در فاعــل وجــود داشــته باشــد، امــا ا

چنیــن نباشــد نســبت فاعــل بــه مفعولــش نســبتی امکانی به شــمار مــی‌رود و البته این ســخن درباره 

قابــل و مقبــول نیــز صــادق اســت؛ زیــرا اگــر همــه شــروط قبــول در قابــل وجــود داشــته باشــد نســبتش 

بــا مقبــول خــود واجــب خواهــد بــود و در ایــن صــورت نســبت میــان فاعــل و مفعــول از نــوع همــان 
نســبت قابــل و مقبــول اســت.9
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پاسخ

دوانی این اشکال را سست و ضعیف می‌داند، زیرا اگر همه شروط قبول در قابل فراهم آمده باشد و 

قابل در قبول خود از هر جهت کامل و آماده باشد )تام باشد( باز هم فعلیت‌یافتن مقبول واجب و 

ضروری نیست، زیرا آنچه در قابل نقش اساسی دارد و معتبر شناخته می‌شود، آمادگی و استعداد است 

و آمادگی و استعداد برای قبول، هرگز به معنای فعلیت‌یافتن مقبول نیست. نتیجه آنکه قبول و پذیرش 

مادی است و حق‌تعالی از چنین چیزهایی مبرا است10 )دوانی و خواجویی اصفهانی، 1423: 141(. از 

نظر نگارنده، هرچند دوانی خواسته است با رعایت تفاوت و تباعد میان وجود واجب و موجود ممکن 

دیدگاهش را از اشکال مستشکل مصون بدارد، اما باید گفت استعداد و قابلیت قابل مشمول شروط 

بوده و وقتی گفته می‌شود همه شروط در قابل فراهم است، فعلیت‌یافتن مقبول حتمی است، چون اگر 

استعداد نباشد، شروط تام نیست و هیچ ممکنی به وجود نخواهد آمد. استعداد و آمادگی جزئی از 

شروط تام است و از پاسخ دوانی، که شاید بتوان آن را مناقشه لفظی دانست، نمی‌توان دفاع کرد. از سوی 

، این اشکال بر طرح مسئله دوانی وارد است که چرا دوانی با اینکه قبول و پذیرش را مادی می‌داند،  دیگر

از ابتدا و در استدلالش، قابلیت واجب را رد نمی‌کند و در اشکال و مسیری جداگانه به نفی‌اش از 

ساحت واجب پرداخته است. این باید مقدم بر بساطت واجب بیان، و درباره‌اش مناقشه شود.

ب. اشکال رب محوریت نوع ماکان

یـم کـه نسـبت قابل به  دوانـی اشـکال دیگـری را مطـرح می‌کنـد و بـه آن پاسـخ می‌دهـد: مـا قبـول ندار

مقبول به امکان خاص با وجوب منافات دارد، چرا جایز نباشد که نسبت قابل به مقبول را امکان 

عام در نظر بگیریم که با وجوب هم منافات نداشته باشد؟11 با توجه به اینکه امکان خاص مساوی 

با سـلب ضرورتین، و امکان عام به معنای سـلب ضرورت از طرف مخالف شـیء یا قضیه اسـت، 

مستشکل قصد دارد تنافی وجوب در نسبت میان قابل و مقبول را حل کند. زیرا امکان خاص با 

وجوب تقابل دارد، اما امکان عام درباره ضرورت و وجوب طرف موافق حکمی نمی‌کند.
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پاسخ

دوانـی در پاسـخ می‌گویـد ایـن بدیهـی اسـت کـه قابـل از آن جهـت که قابل اسـت جایز اسـت که به 

مقبول متّصف شود یا متصّف نشود و اتصاف بالفعل از جهت قابل‌بودن نیست، بلکه از جهت 

دیگری است12 )دوانی و خواجویی اصفهانی، 1423: 141(. بنابراین، وجوب و ضرورت را در نسبت 

میان قابل و مقبول نمی‌توان تصور کرد.

2. صفتا حق‌تعالی از منظر دونای

، خداوند متصف به همه صفات  دوانـی دربـاره صفـات خـدا بـه توحیـد صفاتی معتقد اسـت. به بـاور او

کمال است و از هر نقصی مبرّا است. زیرا در اعلا مرتبه کمال است و اتصاف به همه صفات کمال، بدون 

اجتماع صفات متقابل صورت نمی‌گیرد. لذا خداوند با کمال وحدت ذاتی، اسما و صفات متقابل دارد.

ی و معلولـی می‌تواند به وجود خدا دسـت 
ّ
بـه اعتقـاد دوانـی، گرچـه انسـان از طریـق بررسـی رابطه عل

یابـد، امـا معرفـت کُنـه ذاتش برای انسـان میسـر نیسـت )دوانـی، 1999: 67(. یگانـه کاری که از عقل 

انسان برمی‌آید این است که از طریق تمایز واجب و سایر ممکنات او را در حد خود درک کند. در 

مرتبه ذات حقیقی واجب صفات نیز راهی ندارد. از این‌رو برای انسان تفکیک صفات از ذات جز 

در عالم فرض معنا ندارد. دوانی در شرح الرباعیات می‌گوید:

ادراک چــــو بـــی‌تمیز حاصـــل نشـود        پس عقل به کنه ذات نائل نشود

چون نیست در آن مرتبه جز وحدت صرف        اوصاف در آن مقام واصل نشود

)دهباشی، 1368: 75(

چون از منظر دوانی همه صفات ذاتی به علم برمی‌گردد، باید علم الاهی را بررسی کنیم.
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هلاای 2. 1. راجاع صفتا به علم 

کــه عالِــم بــه ذات خــود، و در  گونــه‌ای  دوانــی مبــدأ هســتی را قائــم بــه ذات خــود می‌دانــد، بــه 

عیــن حــال علــم و معلــوم خــود نیــز هســت. او دربــاره واجب‌تعالــی اتحــاد علــم، عالــم و معلــوم را 

ــا جایــی  ــاره هــر موجــود مجــردی صــادق می‌دانــد، ت مطــرح می‌کنــد. او اتحــاد علــم و عالــم را درب

کــه می‌تــوان گفــت نفــس ناطقــه انســان نیــز در مراتــب عالیــه‌اش و رســیدن بــه تجــرد کامــل، علــم و 

عالــم و معلــوم اســت و بــدون هیــچ واســطه‌ای خــودش بــرای خــودش حضــور دارد. دوانــی در ایــن 

گــر صــورت  ــد ا ــار اســتناد می‌کنــد کــه در کتــاب البهجــة والســعادة می‌گوی ــه ســخن بهمنی ــاره ب ب

محسوســه بــه ذات خویــش قائــم باشــد حسّــاس و محســوس نیــز خواهــد بــود. دوانــی معتقــد اســت 

مــراد بهمنیــار از قائــم بــه ذات‌بــودن صــورت محســوس ایــن اســت کــه آن صــورتْ مجــرد13 باشــد، 

گاه خواهــد  آنچــه از هــر گونــه آثــار و لــوازم مــادی مجــرد شــناخته می‌شــود بــدون واســطه از ذاتــش آ

بــود و علــم و عالــم و معلــوم در آنجــا متحــد و یگانــه شــناخته می‌شــود. دربــاره ذات حق‌تعالــی 

ســایر صفــات او را تفســیر می‌کنــد و از معنــا و جایــگاه هــر یــک از آنهــا ســخن می‌گویــد )دوانــی و 

خواجویــی اصفهانــی، 1423: 140(.

جلال‌الدیـن دوانـی صفـت قـدرت، اراده و حیـات خـدا را در پرتـو صفـت علمـش تفسـیر می‌‌کنـد و 

از چگونگـی ارتبـاط هـر یـک از آنهـا با علم سـخن می‌گوید. به عبارتی، می‌تـوان گفت مرجع و محل 

رجوع تمام اوصاف حق را علم او می‌داند، زیرا واجب‌تعالی به دلیل علمش به ممکنات قدرت از 

او صادر می‌شود؛ چون قدرت همان صحت صدور فعل از فاعل بر حسب اراده است و ذات خدا 

چنین است و از آن جهت که به نظام احسن و اصلح علم دارد، با استقلال اراده در خارج موجود 

است. چون اراده به یکی از طرفین مقدور اختصاص می‌یابد و از آن جهت که اشیا را ادراک می‌کند 

و آنها را به وجود می‌آورد حیّ است، چون حیات دراک فعال‌بودن است. پس تمام صفات به علم 

به ذات بازمی‌گردد14 )همان: 141-140(.
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2. 2. تبیینی رب چگونگی و چاریی اربطه علم؛ مجموع صفتا با ذتا

پس از اینکه ما در گفتار دوانی صفات را به علم ارجاع دادیم، ممکن است این پرسش پیش آید که: 

ضرورت بررسی این مسئله چیست و مرور آن چه تأثیر و بهره‌ای در روند بحث دارد؟

در پاســخ بایــد گفــت مهــم ایــن اســت کــه علــم در اندیشــه دوانــی همچــون وجــود بســیط تلقی شــده 

اســت، وجــودی کــه فــارغ از هــر گونــه کثــرت، در مقــام ذات و عیــن ذات اســت نــه قائــم بــه ذات. در 

نظــر دوانــی، حیّ‌بــودن خــدا بــه ایــن معنــا اســت کــه او درّاک فعــال اســت کــه حیّ‌بــودن نیــز بــه علــم 

بر‌می‌گــردد.15 در اینجــا می‌توانیــم بــه تفــاوت میــان صفــات ذاتــی و صفــات غیرذاتــی پــی ببریــم. 

وقتــی علــم حق‌تعالــی بــه عنــوان صفــت ذاتــی عیــن ذات و در اعــا مراتــب تجــرد، و عالــم بنفســه 

بذاتــش شــناخته می‌شــود، عقــل، عاقــل و معقــول خواهــد بــود و هیچ‌گونــه کثرتــی در او راه نــدارد.16 

از طرفــی چــون ذاتــش علــت موجبــه بــرای کل ممکنــات اســت، چــه بی‌شــرط و چــه باشــرط، و از 

ــر دارد، بنابرایــن بــه جمیــع ممکنــات عالــم اســت.  ــه معلــول را در ب ــه علــتْ علــم ب ســویی علــم ب

ــا وجــود  ــر علــم خــدا بــه ممکنــات اســتوار اســت. وقتــی وجــود علــت مغایــر ب دلیــل ایــن اصــل، ب

معلــول اســت، پــس حضــور علــت غیــر از حضــور معلولــش اســت )بــه دلیــل اینکــه وجــود علــت 

بعینــه همــان وجــود معلــول نیســت( )همــان: 144-140(.

کمــال وجــودی )بــه  گونــه  از ایــن‌رو از نــگاه دوانــی، چــون ذات واجــب مبــدأ پیدایــش هــر 

صــورت اضافــه اشــراقی( بــه ماســوا اســت، هیچ‌گونــه اســتعداد و جهــت امکانــی در او راه 

ــون  ــواره متک ــه هم ــان ک ــاف انس ــت؛ برخ ــول اس ــل و معق ــل، عاق ــلْ عق ــه فع ــدارد. او در مرتب ن

اســتعداد اســت، تمــام ذات بســیط واجب‌تعالــی عیــن هســتی اســت بــدون هیــچ نحــو عــدم. 

اصــرار او بــر تمرکــز و ارجــاع صفــات بــه علــم، عــاوه بــر دیــدگاه عرفانــی، منشــعب از نظــم 

فلســفی دیدگاهــش نیــز هســت، نظمــی کــه بعــد از ماهیت‌نداشــتن واجــب و بســاطت ذات 

بــرای دوانــی محقــق می‌شــود.
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3. اربطه ذتا و صفتا از منظر صداری شیارزی

صـدرای شـیرازی بـه آرای گروهـی از متکلمـان مانند معتزله اشـاره می‌کند که کل صفـات را از ذات 

نفـی می‌کننـد و گروهـی کـه )اشـاعره( صفـات متعـددی را زایـد بـر ذات می‌داننـد. او معتقـد اسـت 

دیدگاه معتزله، که همان تنزیه است، نتیجه‌ای جز تعطیل ندارد17 )صدرالدین شیرازی، 1391 ب:  

، 1410: 411(. او دلیل بر رد عقیده اشـاعره را تشـبیه ذات الوهیت به خلق، زیادت صفات  12؛ همو

بر ذات و در نهایت تعدد قدما می‌داند )چون اشاعره معتقدند صفات زاید بر ذات و قدیم‌ است( 

و عقیـده معتزلـه را منجـر بـه خالی‌بـودن ذات الاهـی از صفات و نیابت ذات از صفـات می‌داند. از 

، هر دو دیدگاه مخدوش است. در بیان دیدگاه او می‌توان متوجه دو رویکرد شد که  این‌رو از نظر او

برای اثبات عینیت ذات و صفات از منظر صدرای شیرازی می‌توان از آنها استفاده کرد.

3. 1. رویکدر هستی‌شناختی

از لحاظ هستی‌شناسـی، مبانی فلسـفه صدرایی به ‌گونه‌ای اسـت که خدا را به صورت عالی‌ترین 

و برترین موجود در منتها درجه اشتداد وجودی و دارای صفات و کمالات نامتناهی و خالق تمام 

عوامـل وجـود و آنچـه در آنهـا اسـت، اثبـات می‌کنـد و همـه عوالم وجود، عین ربط و وابسـتگی به آن 

وجود برتر است. در مشعر هشتم می‌گوید عینیت صفات با ذات به نحوی است که معلومِ راسخان 

در علـم اسـت، بـه ایـن صـورت کـه وجـود حـق کـه عیـن حقیقـت او اسـت، بعینـه مصـداق صفات 

کمالیه و مظهر نعوت جمالیه و جلالیه او است؛ پس این صفات با اینکه از جهت مفهومْ متعدد 

.)196 :1363 ، و متکثرند، موجود به وجود واحدند، بدون لزوم کثرت و انفعال و قبول و فعل )همو

صــدرای شــیرازی بــر اســاس اصالــت وجــود و تشــکیک در وجــود ثابــت می‌کنــد کــه وجــود یگانــه 

واقعیــت اصیــل اســت. وحــدت وجــود گویــای آن اســت کــه حقیقــت وجــود کثیــر نیســت؛ تمایــز 

در وجــود ناشــی از ترتّــب و تشــکیک اســت و ایــن، بــه اصطــاح، منافاتــی بــا حقیقــت وجــود نــدارد 
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)طباطبایــی، 1360: 121/5-124(. پــس وجــود واحــد بایــد جلوه‌هــا و مظاهــر گوناگونــی داشــته باشــد. 

کیــد می‌کنــد. صفــات،  دربــاره واجب‌تعالــی ذات و صفــات و ارتباطشــان بــا هــم، بــر ایــن موضــوع تأ

ظهــور و بــروز ذات اســت کــه بــدون آن واقعیتــی وجــود نخواهد داشــت؛ مثل اینکه اگر کروی‌بــودن را 

، و مصداقــاً واحدند و  از تــوپ بگیریــم، توپــی ترســیم نخواهــد شــد. البته ایــن صفات مفهوماً متغایــر

همگــی عیــن حقیقــت وجودنــد. صــدرای شــیرازی در بیان دلایلــش در نحوه رابطــه ذات و صفات، 

ــفی‌بودن آن اســت، بــه کار  ــای فلس ــری گوی ــی و دیگ دو رویکــردش را کــه یکــی ناظــر بــه بُعــد عرفان

، ضمــن بیــان ماهیــت فلســفی‌اش، بــا نگاهــی معرفت‌شناســانه  می‌گیــرد. همراهــی دو نــگاه مذکــور

توجــه و فهــم کُنــه ایــن مبحــث را مشــکل می‌کنــد و صــدرا ایــن فهــم را شایســته راســخان در علــم 

می‌دانــد. او ایــن مســائل را بــه صــورت ضمنــی بــه عنــوان دیباچــه‌ای بــرای ورود بــه مســئله عینیــت 

ذات و صفــات و برهان‌هایــش بیــان می‌کنــد.

3. 2. رویکدر معرفت‌شناختی

صدرای شیرازی یگانه راه وصول به معرفت ذات واجب را گذر از انیت نفس می‌داند18 و عقل برای 

ادراک ذات انسان راهی ندارد. او ضمن رد دیدگاه اشاعره و معتزله، صفاتی مانند کلام الاهی، سمع، 

بصر و استوای علی العرش را جز بر اهل بصیرت و راسخان در علم فهم‌پذیر نمی‌داند )صدرالدین 

شـیرازی، 1430: 411(. او با نگاهی عرفانی، معرفت صفات و ذات را میسـر می‌داند و در بیان ذات 

واجب می‌گوید حقیقت واجب هویت بسیطش است که در شدت نور و وجود نامتناهی است و 

چیزی شناخته‌شده‌تر از ذاتش نیست: »اذ حقیقة الواجب جل مجده هویة بسیطة و غیر متناهیة 

، 1428: 15( و درک  فی الشدّه النوریة والوجود و حقیقته عین التشخص والتعین، لا مفهوم له« )همو

این مقوله )شـناخت ذات واجب‌تعالی( در گرو گذر از پیرایه‌ها و دسـت‌یابی به تشـخص محض 

است. او معتقد است صفت و موصوف در خارج یک واقعیت‌اند و عروض و زیادتشان ناممکن 

است و تفکیک صفت و موصوف اعتبار ذهن است، نه واقع.



صدرالدین شیرازی  و: بررسی دیدگاه دوانی یاجب‏تعالو رابطه ذات و صفات /  243

4. لادیل صداری شیارزی رب عینیت ذتا و صفتا

یـادت ذات و صفـات واجـب را رد، و عینیـت را قبـول کـرده  صـدرای شـیرازی در آثـار مختلفـش ز

است. او به دلایلی اشاره کرده است که آنها را بیان می‌کنیم:

الف. اولین دلیل وی بر تحقق صفات کمالیه در مرتبه ذات این است که این صفات کمالیه، مانند 

علم و قدرت، اگر زائد بر وجود ذات باری‌تعالی باشد، به این معنا است که ذات در مرتبه ذاتش مصداق 

برای این صفات کمالیه نیست. پس در حد ذاتش مثلاً عالم به اشیا و قادر به مشیتش نیست؛ و تالی 

باطل است، چون ذات خدا مبدأ همه خیرات و کمالات است. پس در این حالت چگونه ذات ناقص 

می‌تواند مکمل غیر باشـد؟ ناچار در این حالت باید بپذیریم که غیر در ذاتش مؤثر اسـت و از طرفی 

ذات، فاعل برای غیر است و این یعنی تعدد دو جهت فعل و انفعال در مرتبه ذات که محال است.

ب. اگر صفات زائد بر ذات باشـد، باید صدور صفات از ذات را بر اسـاس فیضان بدانیم، و لازمه 

فیضان اشرف‌بودن علت بر معلول است. ولی ذاتی که فاقد صفات است، نمی‌تواند معطی صفات 

، صفات را اعطا کند که همان فیضان از ناحیه غیرذات است  کمالیه باشد و فرض دیگر اینکه غیر

که مستلزم اشرف‌بودن معلول بر علت است که استحاله‌اش روشن‌تر است.

ج. چون وجود واجب در اعلا مرتبه شرافت و کمال است باید صفاتش عین ذاتش باشد و عینیت 

برتر از واجدیت صفات است. پس صفات واجب عین ذاتش است و زیادت صفات بر ذات برابر 

با نقص و معلولیت واجب‌تعالی است )همان: 126-125(.

صـدرای شـیرازی معتقـد اسـت چـون واجب‌الوجود منتها الیه سلسـله حاجات و تعلقات اسـت، 

پـس وجـودش بـر چیـزی متوقـف نیسـت. پس ذاتش از جمیع جهات بسـیط‌الحقیقه اسـت.19 پس 

چنیـن موجـودی بـا ایـن اوصـاف و خصوصیـات واجب‌الوجـود بالـذات و واجب‌الوجـود از جمیـع 

جهات است و إلا ترکیب از وجود و عدم، و وجوب و امتناع در ذاتش لازم می‌آمد و ترکیب مستلزم 

، 1391 الف: 50(. زیرا هر مرکبی از آن جهت که مرکب اسـت محتاج به اجزا، و  امکان اسـت )همو

هر محتاجی ممکن‌الوجود است و امکان منافی وجوب وجود است.
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5. رربسی نابمی صدارلدین شیارزی

وی برای مطرح‌کردن دیدگاه و استدلالش از این مبانی فلسفی کمک گرفته است:

5. 1.  قعاده بسیطا‌لحقیقة

بر اسـاس قاعده بسـیط‌الحقیقة، چون وجود بسـیط از جمیع جهات واجد تمام کمالات وجودی 

است و همه کمالات وجودی در او جمع است، کمال مطلق است و تمام کمالات و اوصاف سلبی 

و ثبوتی بر او حمل می‌شود. اساساً واجب‌الوجودِ واجب من جمیع جهات، با قاعده بسیط‌الحقیقة 

اثبات می‌شـود. بر اسـاس این قاعده اسـت که ثابت می‌شـود صفات مذکور نمی‌تواند زائد بر ذات 

باشـد. ایـن قاعـده عالوه بـر اثبـات وحدانیت ذات واجب و نفی شـبهه ابن‌کمونـه هر گونه ترکیب و 
زیادتی را از مرتبه ذات دفع می‌کند.20

از کارکردهای »بسیط الحقیقة کل الاشیاء« این است که خدا را در ذاتْ یگانه می‌انگارد، به گونه‌ای 

کـه هـر گونـه فـرض واجـب دیگـر در طـول یـا عرضـش را نفی می‌کند و همـه علل و معالیل عالـم را به 

بساطت ذات ارجاع می‌دهد. وحدت در مرتبه ذات وحدت صفات را )در عین عینیت و همراهی 

ذات و صفات( به همراه دارد و هیچ زیادت و دوگانگی‌ای بین اوصاف نیست، چون همه در مرتبه 

صرافت و بساطت واجب‌تعالی متحقق است. تشکیک وجود، این اوصاف را از مخلوقات متمایز 

و متشخص می‌کند که مرتبه اعلای اوصاف که عین بساطت ذات است، از آن واجب‌تعالی است.

بساطت ذات مقتضی این است که هیچ جهت امکانی در او نباشد، زیرا هر وجه امکانی مستلزم 

ترکیب از وجود و ماهیت است، و فقط در صورتی می‌توان برای این موجود فرد دومی فرض کرد که 

هیچ رابطه ذاتی و وجودی با او نداشته باشد، زیرا چنین رابطه‌ای به معنای علیت یکی نسبت به 

دیگری است. در این صورت، این دیگری واجب‌الوجود دوم نخواهد بود. نفی رابطه وجودی میان 

این دو نیز مستلزم آن است که هر یک فاقد مرتبه کمال وجودی باشد که دیگری واجد آن است و 
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فاقد‌بودن نیز با حقیقت بسیطِ فراگیر که بالفعل‌ محض‌ است سازگار نیست؛ پس، فرض فرد دوم 

برای واجب‌الوجود باطل اسـت. وقتی تمام جهات امکانی که مولود عدم بسـاطت ذات اسـت، از 

ساحت ذات حذف شد، صفات امکانی هم از مرتبه ذات خارج، و حتی زیادت صفات بر ذات 

بسیط نیز نفی می‌شود و این نتیجه اثبات بسیط‌الحقیقة است.

5. 2. اصالت وجود و وحدت آن

الـف. چـون وجـود باری‌تعالی کل‌الوجود اسـت، پس ذاتش جمیع صفات کمالیـه را )به صورت اتم 

و اکمـل( دارد. پـس علمـش حقیقـت علـم، و قدرتش حقیقت قدرت اسـت و با این فرض تعدد در 

صفات متصور نمی‌شـود. او به همه چیز علم، و بر همه چیز قدرت دارد. اراده‌اش اراده کل شـیء 

اسـت؛21 و چـون اراده هـم علـم و هـم قـدرت را در بـر می‌گیـرد، پـس میـان صفـات او تغایـری جـز در 

ع( که می‌گوید »کمال  مفهوم نیست. صدرای شیرازی معتقد است در این سخن حضرت علی )

التوحیـد نفـی الصفـات عنـه« )شـریف رضـی، 1980، خطبـه 1( منظـور نفـی معانـی صفـات از ذات 

ربوبی نیسـت، زیرا در این صورت مسـتلزم تعطیل اسـت، بلکه معنایش نفی صفات زائد از ذاتش 

، اسما و صفات حق‌تعالی به لحاظ هویت  است )صدرالدین شیرازی، 1428: 33-34(. از نظر او

و وجـود عیـن ذات اسـت و بـه لحـاظ مفهـوم غیـر ذات. ایـن غیریـت موجـب تعدد و تکثـر در ذات 

نمی‌شـود؛ زیـرا جعـل بـه وجـود تعلق می‌گیرد و مفاهیم همان‌گونه که در مجعولیـت تابع وجودند در 

مجعول‌نبودن نیز تابع وجودند؛ پس تعدد اسما و صفات به حسب مفاهیم، موجب تعدد در امور 

.)316/2 :1410 ، غیرمجعول و تعدد واجب‌الوجود نخواهد شد )همو

، صـدرای شـیرازی اسـتدلال می‌کنـد کـه اگـر در عالـم وجـود  ب. در مقـام وحدانیـت ذات واجـب نیـز

واجب‌الوجود دیگری بود ناچار ذات این واجب‌الوجود از ذات آن واجب‌الوجود جدا و منفصل بود؛ 

زیرا محال و ممتنع است که بین دو واجب‌الوجود مفروض، علاقه ذاتیه‌ای باشد که موجب تعلق هر 
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یـک بـه دیگـری اسـت و إلا یکـی معلـول دیگری، یا هـر دو معلول علت ثالثی خواهند بود و معلولیت 

هـر یـک یـا هـر دو خالف فرض وجوب وجود اسـت. پس برای هر یـک از آن دو واجب‌الوجود مفروض 

مرتبه‌ای اسـت از کمال وجود که مخصوص او اسـت و برای دیگری نیسـت و همچنین این مرتبه از 

کمال وجود که در این یکی است، منبعث از آن دیگری نیست. پس هر یک از این دو واجب‌الوجود 

مفـروض فاقـد کمالـی اسـت که در دیگری اسـت. پس ذات هـر یـک از آن دو در واجب‌الوجود، کمال 

مطلق و کمال محض و عین حیثیت فعلیت و وجوب نیست. پس ذات هر یک مرکب از وجدان و 

، 1391 الف: 51(. واجب‌الوجود،  فقدان کمالی است و این ترکیب منافی با وجدان ذاتی است22 )همو

منتهـا و غایـت هـر حقیقتـی اسـت، پـس وجودش نه متوقف بر چیزی اسـت و نه متعلق به چیـزی، و 

در واقع »بسـیط‌الحقیقة« اسـت. از این‌رو قاعده »بسـیط ‌الحقیقة کل الاشـیاء« سـبب سلب هر گونه 

ترکیب، اتحاد و دیگر چیزهایی است که با عینیت ذات و صفات در تعارض است.

6. رربسی و مقایسه دیدگاه دونای و صداری شیارزی

صدرای شیرازی با استفاده از اصالت وجود و اینکه جعل به وجود تعلق می‌گیرد، مفاهیم و اوصاف 

کید بر وحدت  الاهـی را از حیـث هویـت عیـن ذات می‌دانـد. او بـا نفی اتحاد از سـاحت ربوبـی و تأ

ذات و صفـت دربـاره واجـب، و اعتقـاد بـه تشـکیک در وجـود، صفـات کمالـی و نحـوه ارتباطـش با 

، مجعـول وجـود اسـت و ایـن مطلب عین اعتقـاد به اصالت  موجـودات را ترسـیم می‌کنـد. از دیـد او

وجود است. کسی که اصالت وجودی است، لاجرم عینیت ذات و صفات را می‌پذیرد. از مبادی 

اصالت وجود بسـاطت حقیقت وجود اسـت و ذات متعال عین وجود و بسـیط‌الحقیقة اسـت. از 

، امکان فقری موجودات نیز در اصالت وجود نهفته است. با توجه به این نکات، وجود  سوی دیگر

غیر برای فرض زیادت اسـما و صفات مسـتحیل می‌شـود. از دو منظر می‌توان به دیدگاه صدرای 

شـیرازی نگریسـت: اول اینکـه دیدگاهـش را در فضـای عرفانـی و بـا قـول بـه وحدت شـخصی وجود 

مطالعه کنیم. در این صورت به دیدگاه دوانی نزدیک می‌شود و به تعبیری دیدگاه ذوق تأله دوانی 
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را پذیرفتـه اسـت.23 حالـت دوم اینکـه می‌تـوان دو فضـای مجزای فلسـفی و عرفانـی در نظر گرفت و 

وجود را در فضای فلسفی ملاصدرا مجعول قرار داد. بر این اساس، اگر گفته شود جعل در فلسفه به 

ق می‌گیرد و اصالت 
ّ
ق می‌گیرد و اصالت با وجود است و جعل در عرفان به ماهیات تعل

ّ
وجود تعل

با ماهیت است با توجه به فضای متفاوت عرفان و فلسفه، سخن مقبولی است.

بـه نظـر می‌رسـد دوانـی چـون به وحدت شـخصی وجـود قائل بوده24 و سـخن عرفا را پذیرفته اسـت، 

و برخالف ملاصـدرا موجودیـت ماهیـت را بـه نسبت‌داشـتن بـا وجـود می‌داند نه به تحقـق عینی، و 

وجود را در حضرت حق اصیل می‌داند پس قول به مجعول‌بودن ماهیات و حتی اصالت ماهیت 

در ممکنـات و اصالـت وجـود در واجـب در دیدگاهـش قـول مخالف با مبانی معقـول نخواهد بود، 

مگر کسی که وحدت شخصی وجود را نپذیرد، که در این صورت خروج از محل نزاع بین صدرای 

شـیرازی و دوانـی اسـت. حتـی دوانـی واجـب را از ماهیـت مبـرا می‌دانـد و اصالـت وجـود در او را 

می‌پذیرد. از این‌رو می‌توان گفت، در دیدگاه دوانی، جعل به ماهیت موجود تعلق می‌گیرد. دیدگاه 

صدرای شیرازی قرابت چشمگیری با دیدگاه دوانی دارد و از مبادی و مراحلش، تبیینات فلسفی 

را بیان کرده اسـت. گرچه صدرای شـیرازی واضح‌تر و به شـکل فلسـفی از قواعد اسـتفاده کرده، اما 

رگه‌های آن مبانی را، حتی در بُعد عرفانی، می‌توان در آثار دوانی پیگیری کرد.

تنیجه

نتیجه مقاله مشتمل بر دو محور است. ابتدا بیان اشتراک و افتراق دیدگاه دوانی و صدرا و سپس 

چیستی صفات حق و رابطه آن با ذات.

صدرای شیرازی و دوانی هر دو در پذیرش عینیت و رد زیادت صفات بر ذات متفق‌اند و با براهین 

مختلـف آن را بـه اثبـات رسـانده‌اند. هـر دو عالوه بـر برهـان از ذوق هـم بهـره برده‌انـد،25 خصوصـاً در 

اثبـات ذات و قـدرت شـناخت صفـات، امـا روش‌شناسی‌شـان متفـاوت بـه نظر می‌رسـد؛ دوانی در 

« است. از نظر دوانی، اوصاف الاهی باید  پی اثبات ماهیت به معنای إنیت و »ما به الشیء هو هو
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در سـایه علـم تفسـیر شـود و چـون بـه مغایرت مفهومی صفـات اشـاره دارد نه تغایر مصـداق، علاوه 

بـر مبدئیـت صفـت علـم، رابطـه ممکـن و واجـب را به وسـیله علـم الاهی میسـر می‌داند. از سـویی، 

گرچه گستره پردازش و مبانی وجودشناختی در اندیشه صدرای شیرازی بیشتر و عمیق‌تر به چشم 

می‌خورد و خصوصاً اینکه تبیین ذات و صفات با توجه به پشتوانه‌هایی عقلی نظیر اصالت وجود 

و تشکیک مراتب وجودی و بسیط‌الحقیقة صفات کامل‌تر است، اما می‌توان وی را در این زمینه 

متأثر از دوانی دانست؛ دوانی به اصولی مانند بساطت ذات، فقر وجودی، و تشکیک وجود )گرچه 

در آرای دوانـی بـه ایـن عناویـن و صراحـت ذکـر نشـده( در امـوری همچـون علیـت، صفـات و ذات 

اهتمام داشته است.26 البته ورای این مباحث و بیان تمایزات این دو شخصیت باید گفت آنچه 

در خدا وجود دارد فقط ذات الاهی است، و صفات آن‌گونه که می‌شناسیم )یعنی آن‌گونه که بتوان 

آن را از موجودی به صورت جدا تصور کرد و آن را از او گرفت یا به او داد( درباره خدا معنا ندارد. پس 

هر صفتی که برای خدا برشمردیم، مفهومی ذهنی بود که از نهایت کمال‌بودن ذات خدا به دست 

ع( که  آوردیـم، نـه چیـز دیگـری، و ایـن یعنـی عینیـت صفـات بـا ذات. این تعبیـر از حضرت علـی )

می‌گوید: »کمال التوحید له نفی الصفات عنه« می‌تواند اشاره به همین مطلب باشد.

پی نوشت اه
1. بحــث صفــات از مباحــث مهــم فلســفی و کلامــی اســت. معمــولاً کلمــه »صفــات« در مباحــث کلامــی 

و فلســفی بــه صفــات خــدا اطــاق می‌شــود )ســجادی، 1379: 286(.

یــه »عینیــت صفــات بــا ذات«، »عــروض خارجــی صفــات قدیــم  2. حکمــا و متکلمــان معمــولاً ســه نظر

ی،  بــا ذات«، »نیابــت ذات از صفــات یــا نفــی صفــات از ذات« را بیــان کرده‌انــد )صدرالدیــن شــیراز

ی، 1369: 557/3-560؛ نراقــی، 1369: 63 و 67؛ حســینی تهرانــی، 1362:  1391 الــف: 52؛ ســبزوار

یــه عینیــت و غیریــت برجســته‌تر بــه نظــر می‌رســد. 62/1(. در ایــن میــان دو نظر
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3. اهل حدیث و اشــاعره معتقدند خدا صفات کمالی دارد که زائد بر ذات، و قدیم اســت. نخســتین کســی 

.)183 :1999 ، که این صفات را زائد و قدیم دانســت ابوالحســن اشــعری بود )قاضی عبدالجبار

4. البتــه منظــور نفــی مطلــق صفــات از ذات نیســت، بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه ذات سراســر مثــاً 

علــم و قــدرت اســت و چنیــن ذاتــی بی‌نیــاز از علــم و قــدرت زائــد اســت و بــه اصطــاح ذات نیابــت 

ــه را نافیــان صفــات می‌نامنــد )نــک.: ســبحانی، 1383: 63(. از صفــات دارد. از ایــن‌رو معتزل

یــداً، متکلمــاً، و هکــذا  5. »لا خــاف بیــن المتکلمیــن کلهــم والحکمــاء فــی کونــه تعالــی عالمــاً، قــادراً، مر

فــی ســائر صفاتــه؛ و لکنهــم تخالفــوا فــی کــون الصفــات عیــن ذاتــه، أو غیــره«.

6. گرچــه او در ضمــن رســاله شــرح خطبــه زوراء بــه مســائل و مباحثــی از جملــه مظهریــت اشــیا از صفــات 

ی  کمالیــه حق‌تعالــی و انســان کامــل مظهــر اســما و صفــات الاهــی می‌پــردازد، امــا اهــم کوشــش و

دربــاره اثبــات عینیــت ذات و صفــات و بیــان پرســش‌ها و پاســخ‌ها در رســاله اثبــات واجــب جدیــد 

جمــع شــده اســت. او در رســاله اثبــات واجــب قدیــم از راه ابطــال دور و تسلســل و از طریــق اثبــات 

امــکان ذاتــی ممکنــات، ذات و صفــات الاهــی را اثبــات کــرده و در رســاله اثبــات واجــب جدیــد نیــز 

مبحــث بســاطت و عــدم اجتمــاع فاعــل و قابــل و ارجــاع اوصــاف بــه صفــت علــم را مطــرح می‌کنــد.

7. »لو قام به صفة حقیقة ]مغایر لذاته[ ... کان الواجب تعالی فاعلاً«.

8. »اما بیان انّ البسیط الحقیقی الذی لا تعدد فیه بحیثیّة من الحیثیّات لایکون فاعلاً و قابلاً لشیء واحد«.

.» 9. »و اورد علیه: انّ نسبة الفاعل إلی المفعول إنما یکون بالوجوب إذا اجتمع فیه شرائط التأثیر

ن قابلیة و إن کانت تامّة لا تستلزم حصول المقبول بالفعل«.
َ

10. »و أنت تعلم ضعفه: لِ

.» 11. »و اورد علیه ایضاً: إنا لا نسلم أن نسبة القابل إلی مقبول بالامکان الخاص المنافی للوجوب لم لا یجوز

ــول و  ــاً بالمقب ــه متصف ــوز کون ــل، یج ــه قاب ــث أنّ ــن حی ــل م ــة أنّ القاب ــم بدیه ــا نعل ــه: بأن ــب عن 12. »و اجی

یجــوز ان لا یکــون«.

13. »أنّــه لــو کان وجــوده زائــداً علیــه حتــی یکــون الفــا موجــوداً مثــاً لــم یکــن فــی حــدّ ذاتــه مــع قطــع النظــر 

عــن العــوارض موجــوداً و لا معدومــاً«.

ــی بیــان کــرده و  ی نــکات ظریــف فلســفی و عرفان ــی کــه ابتــدا 52 رباعــی حــاو 14. کتابــی اســت از دوان

ســپس آنهــا را شــرح و نقــد کــرده اســت.
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ی ســخن بهمنیــار را از  ک مجــردات را مجــرد می‌دانــد، صــدرای شــیراز گرچــه بهمنیــار ادرا 15. البتــه 

کــی را مجــرد می‌دانــد. در نــگاه صــدرا، حتــی  مشــروط‌بودن بیــرون مــی‌آورد و بــه طــور کلــی هــر گونــه ادرا

ک شــناخته می‌شــود مجــرد و از شــئون نفــس ناطقــه بــه شــمار  کــه ادرا کات حــیّ از آن جهــت  ادرا

می‌آیــد )ابراهیمــی دینانــی، 1390: 323(.

16. »إن الصــورة المحسوســة لــو قامــت بذاتهــا کانــت حاسّــة و محسوســة، و قــد ســبق تصویــر معنــی 

ــه یصّــح بســبب علمــه بالممکنــات أن  ذلــک فــی بحــث وجــوده تعالــی، و هــو تعالــی مــن حیــث أن

یصــدر عنــه جمیعــاً، علــی الوجــه الأصلــح قــدرهّ، إذا القــدرة مــا بســببه یصّــح صــدور الفعــل عــن 

 علمــه تعالــی ]بذلــک النظــام[ یقتضــی 
َ

الفاعــل بحیــث إرادتــه، و ذاتــه تعالــی کذلــک و مــن حیــث أنّ

وجودهــا فــی المخــارج بالاســتقلال إرادة، إذا الارادة امــر یخصّــص أحــد المقدوریــن«.

ک الفعــال فقــد رجــع  17. »و مــن حیــث أنــه یــدرک الأشــیاء و یوجدهــا بالفعــل حــیٌّ إذا الحــی هــو الــدرا

صفاتــه الذاتیــة کلهــا إلــی العلــم و رجــع العلــم إلــی الــذات«.

18. »و لما ثبت کون الواجب فی اعلی مراتب التجرّد و کان عالماً بنفسه بذاته فکان عقلاً و عاقلاً و معقولاً«.

 
ّ

19. »و طائفــة مــن المتکلمیــن کالمعتزلــة و غیرهــم، رأوا نفــی الصفــات بالکلیــة، و مــا زادهــم هــذا التنزیــه إل

تعطیــاً«. از نظــر صــدرای شــیرازی، صفــات خــدا عیــن ذاتــش اســت، نــه چنان‌کــه اشــاعره می‌گوینــد کــه 

صفــات زائــد بــر ذات اســت، زیــرا مســتلزم تعــدد قدمــای ثمانیــه می‌شــود؛ و نــه چنــان اســت کــه معتزلــه 

می‌گوینــد کــه مفهــوم صفــات را مجموعــاً از خــدا نفــی می‌کننــد، در حالــی ‌کــه آثــار صفــات را برایــش اثبــات 

می‌کننــد. »مــن نفــی مفهوماتهــا رأســاً و إثبــات آثارهــا«، و اینکه معتزله می‌گوینــد ذات نایــب مناب صفات 

اســت. ایــن باعــث تعطیــل و تشــبیه می‌شــود. بلکــه بایــد بیــان راســخان در علــم را پذیرفــت )کــه صفــات را 

عیــن ذات می‌داننــد( و گروهــی متوســط‌اند کــه نــه بــه غالیــان و نــه بــه مقصــران گرایــش یافته‌انــد )نــه افــراط 

می‌کننــد و نــه تفریــط( )صدرالدیــن شــیرازی، 1391 ب: 12(.

ک جبل إنیة السالک«. 20. »فلا یمکن الوصول الی معرفة ذاته الّ بإندکا

کان ینتهــی إلیــه سلســلة الحاجــات والتعلقــات، فلیــس وجــوده متوقفــاً علــی  21. »إن الواجــب لمــا 
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